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 امام صادق عليه السلام :  
سزاوار نيست كه مسلمان با بدكار و احمق و دروغگو رفاقت كند. 

كافى)ط-الاسلاميه( ج2، ص640
سخن روز

تراژدی تلخ انزوا

ما انتخاب می کنیم که انسان باشیم و حقیقت را بگوییم

اولين بار در »ایران« ببينيد:

 نخستین  تصویر مولانا 
در  مست عشق 

این  روزها حســن فتحى درگير ســاخت پروژه 
اســت.  عشــق«  »مســت  كنجکاوی برانگيــز 
اطلاعات خبری از این فيلم كه قرار است پارسا 
پيروزفر و شهاب حســينى نقش های اصلى آن 
را در قالب شــمس و مولانا ایفا كنند به صورت 
قطره چکانى به  بيــرون درز مى كند؛ فيلمى كه 
علاوه بر این دو بازیگر سرشناس و البته محبوب 
ایرانــى از بازیگرهــای سرشــناس تــرک مثــل 
ابراهيــم چليکول، هانــده ارچل، ســلما ارگچ، 
بنسو سورال، بوراک توزكوپاران و بوران كوزوم 
هــم بهره بــرده تا بــه معنى واقعــى، محصول 
مشــترک ایران و تركيــه باشــد. تهيه كننده این 
فيلم مهران برومند است و فيلمنامه  آن را هم 
خود حســن فتحى با همکاری فرهاد توحيدی 
نوشــته و در ميان ســایر عوامل فنى و هنری هم 
نام چهره های ایرانى و ترک به چشم مى خورد. 
در روزهای گذشــته اولين عکس از تست گریم 
پارســا پيروزفر و شــهاب حســينى منتشــر شــد 
كه نشــان از گریم ســنگين ایــن دو بازیگر برای 
ایفای نقش های مهم »مست عشق« داشت. 
تصویری كه از پارســا پيروزفر مى بينيد و او را در 
نقــش مولانا نشــان مى دهد برای اوليــن بار در 

روزنامه ایران منتشر مى شود.  
عکس: مرتضى اتابکى

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ابراهيــم آبــادی بازیگــر پيشکســوت تئاتــر، ســينما و 
تلویزیــون 9 آبــان ماه پــس از یــک دوره بيمــاری در 
۸۵ ســالگى چشم از جهان فروبســت. از سریال های 
تلویزیونى بــا هنرنمایى او مى توان بــه »پاورچين«، 
»طبقه وســط« و »مختارنامه« اشــاره كــرد. »مربای 
شــيرین«، »توكيو بدون توقف« و »آپارتمان شــماره 

۱۳« سه نمونه از آثار سينمایى اوست.

بازیگــران  از  آبــادی  ابراهيــم 
حرفه ای باپرنســيب و انضباط 
دهــه 30 بــود كــه فعاليتش را 
از تئاتــر آغاز كرد و بعدها آن را 
به تلویزیون و ســينما گسترش 
ایشــان  بازیگــری  وجــه  داد. 
آشــکار اســت، چــرا كــه اغلــب 
مردم فيلم ها و ســریال هایش 
عمــوم  بــرای  امــا  دیده انــد  را 
مردم شــاید برخی از وجوه بارز شخصيتی شان كمتر 
شناخته شده باشــد. ایشان علاوه بر اخلاق حرفه ای 

در بازیگــری، انســانی بســيار شــریف بــود؛ مــردی 
دوست داشــتنی، بســيار بذله گو و محفل آرا 

كه به خاطر همين خوش خلقی دوستان و 
دوســتداران زیادی هم داشت. معمولًا با 
همه خوش برخورد بود و با انرژی مثبت 
در كار حاضــر می شــد. وجــه بــارز دیگــر 

شــخصيتی  ایشــان فعاليــت صنفی و 
تشــکيلاتی اســت. ابراهيم آبادی 

چشمداشــتی  هيــچ  بــدون 
سال ها در انجمن بازیگران 

چــه  كشــور  ســينمای 
به عنــوان عضو شــورای 

كيهان كلهر هنرمند نام آشنای موسيقی ایران است و قابليت های 
او درعرصه هــای جهانــی كامــلاً مشــهود بــوده اســت. كلهــر در 
نوزدهمين اكســپوی جهانی موســيقی وومکس توانست جایزه 
جهانی مرد سال را به خود اختصاص دهد. او درحاشيه  این رویداد با سایمون بروگتون، 
سردبير نشریه »سانگ لاینز« ازعلاقه مندی اش به موسيقی و مسيری كه تا به امروز طی 
كرده است سخن گفت كه سایت »موسيقی ما« دیروز ترجمه فارسی اش را منتشر كرد؛ 

مصاحبه ای كه كلهر در آن از دغدغه های شخصی و حرفه ای اش می گوید.
او در مورد آشنایی اش با موسيقی تلفيقی می گوید: »سال ها قبل در تلویزیون 
ملــی ایــران، تصاویری از اســتاد »علی اصغر بهــاری« دیدم كــه در آن زمان 
مشهورترین نوازنده كمانچه بود. صدای این ساز برای من بسيار دل انگيز بود. 
اگرچه در آن سال ها، این ساز مهجور بود و پيدا كردن استادی در زمينه كمانچه 

و همچنين پيدا كردن خود اســتاد بهاری كار بســيار دشواری بود. به هر روی من 
از 5 ســالگی موســيقی را به همراه برادرم كه یک موزیسين غيرحرفه ای بود 

شروع كردم. بعد از مدتی، پدر و مادرم متوجه شدند كه به موسيقی علاقه 
دارم و من را به مدرسه موســيقی فرســتادند، استاد من »احمد مهاجر« 

بود و از ایشــان درس های بســياری آموختم... كلهــر در ادامه از زندگی 

شــخصی اش بيان داشــت: وقتی ایران را ترک كردم 17 ســاله بودم و دیگــر درآن زمان 
می دانستم مسير زندگی ام قرار است با موسيقی همراه باشد و در این زمينه بسيار جدی 
بودم... درآن سال ها با استاد محمدرضا لطفی كه از استادان محترم موسيقی كلاسيک 
ایرانی اســت، همراه شــدم. ایشــان هم از ایران مهاجرت كرده بود. در آن سال ها، تلاش 
بســيار زیادی كردم تا از جامعه موســيقی ایران جدا نشــوم؛ هر چند مهاجرت و زندگی 
در كشــورهای دیگــر به مــن كمک كرد تا با جنبه های دیگر موســيقی آشــنا شــوم و یک 
موســيقيدان تک بعدی باقی نمانم. آشــنایی با موســيقيدانانی از فرهنگ های دیگر به 

زندگی حرفه ای من كمک بسيار زیادی كرد.
به گفتــه كيهــان كلهر، كــرد بودن هویــت اصلی او نيســت و در مــورد اصالت 
خــود می گوید: من به دنبال مليت یا قوميت خاصی در هویت خودم نيســتم و 
نمی خواهم این كار را كنم. من در خانواده ای كرد در ایران متولد شدم؛ اما ما 
انتخاب می كنيم كه انسان باشيم و حقيقت را بگویيم و این مسأله بسيار 
مهم اســت. ضمن اینکه ما به عنوان یک موسيقيدان باید از تریبونی 
كه داریم، اســتفاده ای صحيح كنيم. ما در یک كسب و كار فرهنگی 
هســتيم و در این ميان باید حقيقت را بگویيم و چيزهایی كه برای 

انسانيت و انسان ها اهميت دارد.  

بعداز گلایه و شــکایت پوران گلفام همسر مرحوم 
فرهــاد مهراد از اســتفاده بدون كســب اجازه بهروز 
افخمــی از یکــی از قطعــات این خواننــده در فيلم 
»فرزند صبح«، افخمی هم به صحبت های گلفام 
واكنش تندی نشــان داد و با معرفی همســر فرهاد 
مهراد به عنوان كســی كه با ژســت روشنفکری روی 
ميراث فرهاد چَنبَرِه زده در برنامه سلام صبح بخير گفت: »هيچ مشکلی 
به وجود نيامده اســت. خانم پوران گلفام، زن فرهاد فکر می كند صاحب 
حقــوق معنــوی آهنگ هــای فرهاد اســت؛ در حالی كه اگر یک بــار قانون 
حمایت از مؤلفان و مصنفان را می خواند، می فهميد حقوق معنوی قابل 
انتقال نيست و لازم نيست با قانون جدید اجازه ای از او گرفته شود.« این 
اتفاقــی اســت كه بارهــا، برای هنرمنــدان در قيد حيات و ممــات رخ داده 
و معلــوم نيســت ریشــه ایــن درگيری ها و اختلاف ها از ســر عمد اســت یا 
ناآگاهی از قانون. كامبيز نوروزی در گفت و گو با »ایران«، درباره چالش های 
حقوقی از این دســت می گوید. آنچنان كه نــوروزی می گوید حق و حقوق 
مادی و البته معنوی آثار هنرمندان تا 50 سال به آنها یا ورثه قانونی شان 

تعلق دارد.
ë  پيش تــر هم خانم گلفام از صداوســيما شــکایت كرده بــود و گویا بحث 

حقوق مادی و معنوی آثار هنری هنوز جا نيفتاده و روشــنگری در این زمينه 
نشده و گویا توجه جدی هم به آن نمى شود.

بله متأســفانه در این زمينه كســی به حقوق پدیدآورندگان و مصنفان 
توجهــی نمی كند و البته من ایــن بی توجهی را برآمده از یک ســوءظن یا 
ســوءنيت نمی دانــم و آن را حاصل یک خلأ فرهنگــی می دانم كه باعث 
شده هنوز مفهوم مالکيت مادی و معنوی آثار هنری به طور كامل تسری 
پيدا نکند و در نظام حقوقی توليدكنندگان نهادینه نشود. این اختلافات و 
اتفاقات هم اصولاً از ناآگاهی یا آگاهی ناقص از مفاد قانونی می آید. نکته 
مهمی كه باید به صراحت درباره آن حرف زد این است كه در این ماجرا 
تهيه كننده اثر ســينمایی باید برای اســتفاده از یک اثر موسيقایی از مالک 

قانونی آن كسب اجازه كند.
ë این حقوق مادی و معنوی چه زیرشاخه ها و تبصر ه هایى دارند؟

به موجب حق مادی مؤلف و صاحب اثر، برای اســتفاده از اثر هنرمند 
توســط شــخص دیگری، باید اجازه گرفته شــود و اگر مبلغی مطالبه شود 
بایــد طــرف دوم آن را پرداخــت و از مســير حق اســتفاده از اثــر خریداری 
شود. حقوق مادی اثر هم شامل مواردی است كه مهم ترین آنها ذكر نام  
پدیدآورنده است و عدم دستکاری، تحریف و جرح و تعدیل است كه باید 
تعهد داده شود چنين اتفاقاتی برای اثر نمی افتد مگر با رضایت صاحب 
یــا صاحبــان آن. در نتيجه، اگر شــخصی بخواهد از یک اثر موســيقایی در 

كامبيز نوروزی در گفت وگو با »ایران« از ضرورت رعایت حقوق مادی و معنوی در فيلم »فرزند صبح« مى گوید

ازخلأفرهنگیبیشترازخلأقانونیآسیبدیدهایم

علیرضا خمسه 
 بازيگر

یاد

چهره روز

مركــزی و چــه به عنــوان بــازرس انجمــن فعالانــه 
حضــور داشــت و تلاش كــرد از طریــق فعاليت های 
صنفی گشایشــی در گره هایی كه در زندگی بازیگران 

سينما ایجاد می شد حاصل شود. 
در رأس گــروه فعــالان صنفی كه از ميــان ما رفته اند 
مرحوم داود رشــيدی قرار دارد كه بشدت به كارهای 
صنفی علاقه مند بود و حضور بســيار مؤثری داشت 
و همچنيــن داریــوش اســدزاده كه بــه تازگــی او را از 
دســت دادیم. متأسفانه در ســال های اخير ابراهيم 
آبــادی عزیــز به دليــل كهولت ســن امــکان فعاليت 
صنفــی و حرفــه ای نداشــت و سرنوشــتی كــه بــرای 
اغلب بازیگران همسن ایشان پيش آمد برای او هم 
رقم خورد؛ یعنی پایان در خلوت و انزوا. این تراژدی 
برای اغلب دوســتانی كه یک دوره در ویترین سينما 
بودنــد و در صحنــه تئاتــر و نمایش می درخشــيدند 
بــه وجــود می آید؛ سرنوشــتی تلخ كه قابــل پذیرش 
نيست. چرا هنرمندانی كه روزگاری چراغ هنر سينما 
و تئاتــر كشــور را برافروخته انــد ایــن گونه بایــد دوره 
كهنسالی شان را در خلوت و كورسوی نااميدی به سر 
برند.  به اعتقاد من سرمنشــأ مشــکل اینجاســت 
كــه جامعه ما جامعه فرهنگی نيســت بلکه 
جامعه سياســی اســت و نگاه به هر نوع 
فعاليتــی تعبيــر سياســی دارد. در یــک 
جامعه سياست زده جایی برای فرهنگ و 
هنر و منزلت هنرمندان نيست. مسئولانی 
بــه  كاری  مســلماً  فرهنگــی  نــگاه  بــا 
افــراد  سياســی  گرایش هــای 
ندارنــد و به صــرف هنرمند 
فعاليت هــای  و  بــودن 
هنری جایــگاه هنرمند 

ویژه می شود.

سوگواره ای برای اعظم طالقانى

 درس هایی ازیک زن و سیاست ورزی امیدوارنه اش

1-دیروز اعظم طالقانی زن نامور 
دوران مــا آبرومندانــه تشــييع و 
به خاک ســپرده شــد. نــام او هم  
یــادآور ميراث مانــدگار طالقانی 
بــود و هــم تجســم ميــراث داری 
دخترهمفکــر  یــک  شایســته 
وهمــراه بــرای پــدری بــه بزرگی 
همه ایران. طالقانی ســرمایه ای 
نمادیــن اســت و آنچــه  دیــروز 
تهران به چشــم خود دید زندگی 
بــود.  ميــراث  ایــن  زایندگــی  و 
چهره هــای نــام آشــنای عرصــه 
فرهنــگ و اندیشــه و سياســت تــا آنجــا آمــده بودند كه 

می شد دید هنوز آرمان و ایمان جان دارد و ميداندار.
2- اعظــم طالقانــی زنی كم نظير بود كــه به تعبيرخود 
بارمسئوليت »یک رجل سياســی« را به خوبی به دوش 
گرفــت. كياســت در دایــره نظــر و عمــل او دامنه هایــی 
وســيع و درهم تنيده داشــت. چشــم به قدرت ندوخته 
بود اما در پی توانمند كردن هر شهروند منفرد وهرنهاد 
و شــبکه مدنــی و اجتماعی بــود. او به قدرت بخشــيدن 
بــه زن، بــه ســازمان مردم نهــاد ،به حــزب، به رســانه و 
بــه شــبکه نيکوكارانــه می اندیشــيد و تمام تــوان خود را 
حتــی روی صندلی چرخــدار دراین راه بــه كارمی برد.از 
نخســتين ماه های پــس از پيروزی انقلاب برای ســامان 
دادن فعاليت های زنان مســلمان نهاد ساخت و نشریه 
راه انداخــت. وارد فعاليت هــای آزادیخواهانــه ومدنــی 

شــد و به كارآموزش پرداخــت و حتی مهدكودک 
و  خيرخواهانــه  شــبکه های  كــرد.  تأســيس 

طورخلاصــه  بــه  و  داد  شــکل  نيکوكارانــه 
تفسيری عملی و موسع از سياست ورزی 
را در تمام این سال ها و دهه ها ارائه داد.
3 – اعظــم طالقانی سرمشــقی نمونه 

از نوآوری در ســنت و ســنت بخشــی 
به نوآوری بود. ریشــه در دینداری 

و انقلابيگری داشــت درحالی 
كه سخت مقيد به آزادی و 

عدالت و دموكراســی 
دیــروزش  بــود. 

هادی خانیکی  
 استاد دانشگاه

حرف روز
را هيــچ گاه از یــاد نبــرد و از مبــارزه و مقاومــت در برابــر 
دیکتاتوری خودكامه نظام شــاه هرگز احســاس و اظهار 
پشيمانی و زیاندیدگی نکرد. اما پيوسته دغدغه مسائل 
جدیــد و نيازهــای نوپدیــد زمانه را داشــت و دراندیشــه 
عرضه تصویری جذاب و روزآمد از دین ، انقلاب ، مبارزه 
و مقاومــت بود. زنی انقلابی  و آرمانخواه بود كه با تمام 
وجود به اصلاح طلبی و كنشــگری مدنی رسيده بود و به 

الزامات و ساز و كارهای آن سخت وفادار بود.
4- اعظم طالقانی درميان همه فعاليت های خســتگی 
ناپذیر سياسی و مدنی ازاخلاقی بودن و اخلاقی زیستن 
لحظــه ای غفلت نکرد. كمتركســی از زبان او شــکایت و 
بدگویــی از دیگــران را به یــاد دارد. ازنقد غافــل نبود اما 
ازدایره روا داری و انصاف او هيچ كس حتی مخالفانش 
بيرون نمی ماندند. به گفت وگو با او  اعتقادداشت و برای 
انســان درهــر مرتبه و مقامــی بود حرمت می گذاشــت. 
قــدرت جمع كــردن ميان ســطوح مختلف مســئوليت 
داشــت .با همان شــور و اشــتياقی كه برای احقاق حقی 
از حقوق اساسی و سياسی شهروندان می دميد با عشق 
و رضایــت بــه مراقبــت از فرزنــد بيمارش می نشســت. 
وجــودش گنجایــش ابعاد چندگانــه را داشــت و دریک 
زمــان قــادر بود بنا بــه وظيفــه و نتيجه اخلاقــی درچند 

ميدان فعالانه حركت كند.
5- اعظــم بــا همــه دشــواری ها و تنگناهایــی كــه بــا آن 
زیست، ســخت اميدوار بود. نااميدی و توقف در زندگی 

سرشار از  تکاپوی او، جایی نداشت. 
همين ســه هفته پيش بود كه در كميته علمی همایش 
»طالقانــی و زمانــه مــا« كه بناســت در 22 
آبــان جــاری در تهــران برگــزار  و23 
شود از من خواست كه برای پرونده 
ویژه این شــماره پيــام ابراهيم كه 
اميدوارنه«است  »سياست ورزی 
دليــل  از  بنویســم.  مطلبــی 
انتخــاب ایــن عنــوان پرســيدم 
گفت نمی توان بــدون اميد در 
سياست ماند. راست می گفت 
مصــداق  خــود  كــه  چنــان 
معنابخش سخن اش 

بود.

زنــان  از  طالقانــی  اعظــم  درگذشــت 
مبــارز و فعــال ایــران یکــی از مهم ترین 
خبرهــای چند روز گذشــته بود كه باعث 
شــد كاربران ایرانی درباره اش بنویســند. 
یــادآوری مبارزه هــای او قبــل از پيــروزی 
اســلامی و فعاليت هایــش در  انقــلاب 
۴0 ســاله گذشــته مســائلی بود كه بــه آنها 
اشــاره می شــد و در ميان آنها بيش از همه 
به تلاش های اعظم طالقانی برای تعيين 
تکليف »رجل سياسی« در انتخابات ریاست جمهوری اشاره می شد. 
تصاویری از او هنگام ثبت نام در دوره های مختلف انتخابات ریاست 
جمهوری از روز درگذشــت او تا دیروز كه مراســم تشييع او برگزار شد 
در شــبکه های اجتماعی با هشــتگ اعظم طالقانی می دیدیم: » در 
اغلب مراســم  رسمی برای ســالگرد مرحوم  آیت الله طالقانی جای 
 اعظــم طالقانی خالی بود! برخلاف مراســمی كه از ســوی نيروهای 
نواندیش دینی و ملی برگزار ميشد. دليلش تنها یک چيز بود؛اعظم 
خانــم شــبيه ترینِ فرزندان و اعضــای خانواده بــه پدر بــود...«، » اگر 
دوست دارید چون اعظم خانم طالقانی بميرید، باید در تمام طول 
عمرتان برای آرمان تان تلاش كنيد و دســت از مواهب دنيا بشویيد 
و جمله مبارز شوید... اینگونه مردن اتفاقی نيست. الهم انا لا نعلم 
منها الا خيرا...«، » وقتی عمر فعاليت فمينيست های وطنی به طول 
ســاخت اكانت های توئيترشون هست و اوج مطالبشون مخالفت با 
حجابه، طبيعيه نقش  اعظم طالقانی در تلاش برای احقاق حقوق 
زن ایران رو نفهمن«، » در زمانه ای كه جامعه دچار بی الگویی شده، 
 اعظم طالقانی یک الگو بود برای جامعه ایران. در زمانه ای كه لعنت 
فرستادن به تاریکی سکه رایج شده، طالقانی شمعی می افروخت. 
در زمانــه ای كــه اســلکتيویم و انفعــال و بی عملی ســيطره داره، در 
ميــدان حاضر بود وفعال بــود و باورهایش را زندگــی می كرد،   » من 
بارها دیدمش كه با عصا و واكر راه ميرفت، اما بی تردید ایستاده ترین 
ســيمای زنی ســت كه عرصه سياســی ایران به خود دیــده. مثل اون 
 قــاب آخر و ایســتادگی تمــام قدی كــه بــرای ثبت نــام در انتخابات 

ازش مونده.«

 جنجال مدرسه فرهنگ
حضــور طيبــه ماهــروزاده یکــی از اعضای 
و  آمــوزش  سياســتگذاری  عالــی  شــورای 
پــرورش و همســر غلامعلــی حدادعادل 
در برنامه زاویه شــبکه ۴ سيما حسابی جنجالی شد. بلافاصله بعد 
از برنامــه ویدئویــی از بخش هایــی از صحبت هــای ماهــروزاده در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد كه كاربران را به واكنش واداشت. در 
این ویدئو این طور برداشت می شد كه او گفته فرزندش می خواسته 
در رشــته علوم انســانی تحصيل كند و آنها نتوانســته اند مدرسه ای 
با محيط مناســب پيدا كنند و به همين دليل دبيرســتان فرهنگ را 
مخصوص رشته علوم انسانی تأسيس كردند. كاربران از این حرف ها 
عصبانی بودند و می نوشتند كه حدادعادل و همسرش سال هاست 
در آموزش و پرورش حضور دارند و حالا باید برای شــرایط مدارس 
پاسخگو باشند. البته فيلم تقطيع شده بود و ماهروزاده هم بيانيه ای 
منتشــر كرد و نوشــت: »تأسيس دبيرســتان فرهنگ بعد از فراغت 
فریدالدین ]فریدالدین حداد عادل[ از دوره دبيرستان صورت گرفته 

و وی در این دبيرستان تحصيل نکرده است.
2-اشــاره بــه تحصيــل وی صرفــاً بــه منظــور بيــان وضعيت 
نامطلوب رشــته علوم انســانی در آن زمان بــوده و این مطلب با 

دقت در صحبت اینجانب به روشنی قابل اثبات است.
3-در برنامه به صراحت گفته شد كه مدارس دولتی فرهنگ 
)كه تعداد آنها در حال حاضر در حدود یکصد مدرسه تخمين زده 
می شود و باعث توسعه علوم انسانی شده است( هيچ ارتباطی با 

مؤسسه غيرانتفاعی فرهنگ ندارد.«
البته فيلم تقطيع شــده كار خودش را كرده بود و همچنان به 
ماهــروزاده و همســرش در شــبکه های اجتماعی انتقاد می شــد 
هرچنــد كــه بعصــی كاربــران بــا اشــاره بــه فيلــم كامــل از بقيــه 
می خواستند این فيلم را ببينند: » خانم  حداد عادل می گوید كل 
تهــران را گشــته و مدرســه ای در  شــأن فرزندش پيدا نکــرده برای 
هميــن رفته و مدرســه غيرانتفاعی تأســيس كــرده! كاش قبل از 
تأســيس یه مدرســه به فکر كودكانی كه هرگز رنگ و بوی مدرسه 
رو به خاطر مشــکلات اجتماعی و اقتصادی نمی بينند، بودید!«، 
»  پســر خواهرم شــبکه تلویزیونی ميخواســت نداشت كردیمش 
مدیر شــبکه ســه«، » دوبــاره كليپ اظهــارات همســر  حدادعادل 
خانــم  ماهروزاده رو دیدم، یک سوءبرداشــت از حرفشــون شــده، 
ایشون نميگه به خاطر پسرمون مدرسه تأسيس كردیم ميگه چون 
در تحصيل پســرمون این دغدغه رو پيداكردیــم برای رفعش به 
فکرافتادیم مدرســه خوبی برای علوم انســانی تأسيس كنيم كه 
منجر به تأسيس 200  مدرسه فرهنگ شده.«، » یه سؤال برام پيش 
اومده. چرا پسر  حداد عادل حتماً باید مدرسه غيرانتفاعی می رفته 

كه مناسبش رو پيدا نکردن. مگه مدرسه دولتی چش بوده؟«  

ماجرا

#اعظم_
طالقانی

هشتـگ

گفت و گو

 محسن بوالحسنی 
خبرنگار

فيلمش استفاده كند حتماً باید رضایت مادی و معنوی از صاحب اثر، یا 
وكيل و وصی قانونی او اخذ شود.

ë صاحب و مالک اثر چه تعریفى در شکل حقوقى خود دارد؟ 
در آثــار موســيقایی هــم تهيه كننــده صاحــب اثــر تلقــی می شــود و 
چــون تهيه كننده تمامی هزینه های ســاخت یک اثر موســيقایی از قبيل 
پول آهنگســاز، شــاعر، تنظيم كننده و خواننــده و... دیگــران را پرداخت و 
اقدام به انتشــار كرده قانون او را به عنوان صاحب اثر می شناســد. در این 
بين نکته ای كه حائز اهميت است متن قرارداد است كه باید به بندهای 
آن اشــاره كــرد و دید چه تبصره هایی در آن وجــود دارد. مثلًا یک مؤلف 
حق دو یا سه چاپ را به یک ناشر می دهد و طبق این بند از قرارداد بعد 
از این مدت، ناشــر حقی نسبت به مســائل مادی و معنوی اثر ندارد. در 
موســيقی هم می توانيم به بندهای قرارداد و نکته هایــی كه در آن آمده 

استناد كنيم.
ë  آقای افخمى مدعى شده اند كه طبق قانون، خانم گلفام، همسر و وكيل

قانونى آثار فرهــاد مهراد هيچ حق معنوی ندارنــد. آیا حقوق معنوی هم 
مانند حقوق مادی قابل انتقال است؟

بلــه كاملًا. حق معنوی هم مانند حق مادی به ورثه منتقل می شــود 
و وارث قانونــی در واقــع قائم مقــام صاحب اثر تلقی می شــود و اتفاقاً در 
حوزه های هنری، حقوق معنوی آثار بســيار مهم تر از حقوق مادی است 
چون آثار هنری به دليل ویژگی های هنری كه دارند و نگاه خلاقانه ، اعتبار 
و شخصيت صاحب اثر را با خود حمل می كنند و هرگونه لطمه و جرح و 
تعدیل این آثار مستقيماً متوجه صاحب اثر خواهد بود. اگر كار به مراجع 
حقوقی بکشــد و ماجرا صرفاً همين باشــد، تهيه كننده فيلم باید جبران 
خسارت كند و البته این نکته را هم در نظر داشته باشيم كه قانون حمایت 
از مؤلفــان و مصنفــان و هنرمنــدان ضمانــت اجرایی كيفری هــم دارد و 

ممکن است طرفی كه مجرم شناخته شود حبس را هم تجربه كند. 

استاد دكتر مظاهر مصفا به قله سپيد و 
جاودان شعر و ادبيات پارسى پيوست.

سوگ او را به همسر دانشورش دكتر 
امير بانو كریمى)فرزند استاد اميری 

فيروزكوهى( و فرزندانش تسليت 
مى گویم. 

من از قوه قضائيه و دادستان محترم در خواست 
دارم با حضور عوامل فيلم »خانه پدری« بار دیگر 
این فيلم را مشاهده كنند چرا كه با توجه 
به اظهارات كارگردان و مدیران وزارت 
 ارشاد همه نکات اصلاحى اعمال 
شده است.

 سیدعباس صالحی: مصفا 
به قله جاودان ادبیات پیوست 

 احمد مازنی: ازسوگیری سیاسی 
در مواجهه با آثار فرهنگی پرهیزکنید

بخشی از گفت وگوی رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس با »ایسنا«

 اینک آن انسان 
  فردریش نیچه 
بهروز صفدری

 پیام تسلیت وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی در توئیتر

 ... من ایده آل ها را 
رد نمى كنم، فقط 

با دستکش برشان 
مى دارم. ما در پى 

ممنوعه ایم: با همين 
نشانه روزی فلسفه من 

پيروز خواهد شد. زیرا 
تاكنون اصولًا چيزی 

جز حقيقت را ممنوع 
نکرده اند. 


